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   ب هنر به مفاهیم دینیتحلیل امکان تقرّ

  ١ سید محمدحسین نواب

  چکیده
هنر به عنوان زبان قدسی و آسمانی همیشه در کنار دین حضور داشته و بار انتقال مفاهیم دینی را بر دوش  :هدف

ن بودیم که کدام هنر توان کشیده است. در دوران مدرن میان دین و هنر فاصله افتاده است. در این پژوهش به دنبال ای
نوشتار حاضر در گردآوري اطلاعات از  :روش انتقال مفاهیم دینی را دارد و کدام دسته از هنرها چنین توانایی ندارند. 

توان  با ملاك صورت (فرم) می ها: یافتهاي و در استنتاج از روش توصیفی تحلیلی بهره برده است.  روش کتابخانه
 :گیري نتیجهبندي کرد.  عریف و هنر را به دو دسته هنرهاي مقربّ و هنرهاي مبعد تقسیمنسبت هنر با دین را ت

آورند؛ با این ویژگی که چندان به جزییات  اند که امکان تقربّ هنر به مفاهیم دینی را فراهم می هنرهاي مقربّ هنرهایی
ب در این دست هنرها، انسانی منفعل نیست؛ گذارند. مخاط پردازند و با کمک نمادها موضوع اثر را به نمایش می نمی

کنند و به واسطۀ نماد،  شود. هنرهاي اسلامی بیشتر از نماد استفاده می بلکه با کمک اوست که اثر هنري تکمیل می
تواند مفاهیم دینی را  کنند. هنر مقربّ می کنند و آسیبی به مفهوم دینی اثر وارد نمی منظور خود را به مخاطب منتقل می

کنند همۀ جزییات را به تصویر  اند که تلاش می حفظ چارچوب آن به مخاطب منتقل کند؛ اما هنرهاي مبعد، هنرهایی با
که تلاش براي نمایش جزییات در امور غیر محسوس،  گذارند؛ در حالی اي را فرو نمی ترین نکته بکشند و کوچک

ه با جزییات امر غیر محسوس را نمایش دهد و از سوي سو اصرار دارد تصویر همرا آمیز نیست؛ زیرا از یک موفّقیت
شده و جعلی از امور غیر محسوس دینی  دیگر، تصویري از امر غیر محسوس نزد خود ندارد. در نتیجه، تصویر تحریف

  توانند واسط میان مخاطب و پیام دینی باشند. دهد. روشن است که این دست هنرها نمی ارائه می
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   الف) مقدمه
تواند  آیا هنر می«مقالۀ حاضر به دنبال این است که با روش عقلانی فلسفی، پاسخ این پرسش را بیابد که 

تواند به دنبال غایتی خارج  می آیا هنر«و برابر پرسشهاي دیگري چون:  »زبانی براي انتقال مفاهیم دینی باشد؟
ساکت است. البته سؤال اصلی به » کاهد؟ آیا به خدمت گرفتن هنر از ارزش هنر نمی«یا » از خودش باشد؟

  اي طرح شده که کمترین اصطکاك را با سؤالات دیگر داشته باشد. گونه

آید  محسوس در می کند و سپس در کسوت در نظر فلاسفۀ اسلامی، هنر معقول از بستر خیال عبور می
دانند.  گیرد. ایشان یکی از تفاوتهاي هنر غیر مادي و مادي را پیام آن می و جامه حسی و مادي به خود می

گاه پیامی از عالم عقل و غیب ندارد و هرگز  هنر مادي] هیچ«[فرماید:  باره می االله جوادي آملی در این آیت
یک انسان از دیدگاه هنر مادي همانا مثال متّصل و وهم هدفی جز وهم و خیال نخواهد داشت. اوج عروج 

به هم آمیخته است... قلمرو پرواز هنر مادي همانا منطقه بسته خیال و مدار محدود وهم است. ولی مکتب 
کند... پیامهاي گوناگون را که هاتف عقل و  گانۀ طبیعت و مثال و عقل را ثابت می الاهی که عوالم سه

حجابهاي نوري و ظلمانی دریافت کرده است، به قلمرو مثال منفصل درآورده، از آن منادي غیب از وراي 
  )1372 آملی جوادي( پایگاه به مرحلۀ وهم و خیال تنزلّ داده، سپس به منصۀ حس و صحنۀ صورت نازل کند.

عقل  بنابر این، قبول کردیم که اگر هنري بخواهد زبان دین باشد، باید محتوا و پیام خود را از عالم
شود. آیا  بگیرد و هنرمند ملزم است پیام را از عالم عقل بگیرد. پس از این پاسخ، پرسش دیگري مطرح می

و محتوا حاکم باشد؟ قدر مسلمّ این  1هر هنري تاب و توان این امر را دارد و آیا نباید سازگاري بین صورت
  امهاي عالم عقل را ندارد.تاب و توان انتقال پی 2است که برخی از هنرها و برخی از سبکها

اند زبانی براي  یابیم که برخی آثار هنري با اینکه تلاش داشته با جستجویی کوتاه در تاریخ هنر درمی
اند؛ آثاري که با  این دست امور دینی باشند، اما نه تنها این کارکرد را نداشته، بلکه به دین نیز ضربه زده

اند. هنرمندانی که قصد خدمت به دین را  ن را زیر سؤال بردهکردن دین، قداست و آسمانی بودن آ مادي
اند، اما به دلیل نداشتن شناخت کافی، در نهایت فعالیت هنري ایشان براي متدینین، اثر مطلوبی نداشته  داشته

است. در هنر به عنوان زبان دین باید همسانی میان صورت و محتوا رعایت شود. قالب و محدودیتهاي 
  ه ندارد خللی به محتواي دینی وارد سازد.صورت اجاز

مسیحیت به عنوان دین تبشیري، همیشه تلاش داشته است هنر را در خدمت تبلیغ مسیحیت به کار گیرد. 
سال قبل، از  500در طول تاریخ هنر غرب، کلیسا همیشه بهترین هنرمندان را به خدمت گرفته است. پاپ در 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Form 
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اي، همین  کرده؛ اما در دوره ترین هنرمند دورة خودش استفاده می آنژ، برجسته هاي هنري میکل مشاوره
شکنی، کلیساي شرق، شمایل را  نگاري پرداخته است. در دورة معروف به شمایل کلیسا به مخالفت با شمایل

کند. ارباب کلیسا در این دوره معتقد بودند که شمایل نه تنها تبلیغی براي مسیحیت نیست، بلکه  تحریم می
کند. ایشان  برد و صاحب شمایل را به انسانی زمینی تبدیل می ت آسمانی صاحب شمایل را از بین میقداس

خطر ابتلا به بدعت ماهیت تک جوهري مسیح و اخلاط میان ماهیت «نگاري،  معتقد بودند که در شمایل
  )182: 1388(نصري، ».الاهی و انسانی مسیح وجود دارد

اند که به جاي خدمت به دین،  اي خلق شده لامی رخ داده است؛ آثار هنريدقیقاً همین اتّفاق در عالم اس
در محدودة دین به وجود  2هاي فیگوریتیو نقاشی 1اند. در دورة پس از رضا عباسی، مرتکب خیانت شده

 و قداست آنان را از بین برد. این اتّفاق در 3هایی که معصومین را به انسانهایی عادي تبدیل کرد آمد؛ نقاشی
دهد که کاملاً زمینی است و براي  دهد. فضایی از بهشت نشان می سینما بیش از هر هنر دیگري رخ می
  شود بهشت کارکرد خود را در ذهن مخاطب از دست بدهد. بسیاري اصلاً مطبوع نیست و باعث می

که از  اي است هاي هنر به گونه شود لازمۀ ذاتی برخی از شاخه بنابر این، به طور اجمال واضح می
دهند. از این دسته از  کنند و مفهومی زمینی از آن به مخاطب تحویل می زدایی می موضوع خود، قداست

کنندة معارف دینی باشند. اما از طرف دیگر، برخی از هنرها قداست  توان توقّع داشت که منتقل هنرها نمی
ت که تنها از این دسته از هنرها کنند و دخل و تصرفّی در آن ندارند و واضح اس موضوع خود را حفظ می

توان انتظار انتقال مفاهیم دینی را داشته باشیم. من هنرهاي دسته اول را هنرهاي مبعد و هنرهاي دسته دوم  می
  4نامم. را هنرهاي مقربّ می

  
  ب) هنرهاي مقرِّب

پردازند؛  به جزییات می کنند و کمتر استفاده می 5اند که بیشتر از نمادها منظور از این دست هنرها، هنرهایی
دهند در آزادي کامل، موضوع اثر را در ذهن خود تصور کند. این  در نتیجه به ذهن مخاطب اجازه می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  نقاش سرشناس دورة صفویه. 1.
متضاد  . نقاشی2 پاکباز، است.(» انتزاعی«هایی که اشیا یا جانداران، به خصوص انسان، به طریقی درآن بازنمایی شده باشند. معناي این اصطلاح تقریباً 

1383 :148(  
اند از جنس انسانهاي انسانی، اما قداست  . در سنّت اسلامی، حضرات معصومین(ع) شخصیتهاي آسمانی نیستند، بلکه به نص صریح قرآن، انسانهایی3

ما در مسیحیت، مسیح انسانی آسمانی است. بنابر این، میان آسمانی بودن و قداست تفاوت وجود دارد. بحث ما در  آنان همیشه محفوظ بوده است. ا
  بودن نیست، بلکه موضوع بحث قداست است. اینجا حول آسمانی یا زمینی

متفاوت با نظر سنّت گرایان قبلاً چنین تقسیماتی انجام داده . سنّت4 ما چون قصد دارم به موضوعاتی بپردازم که  گرایان است، از اصطلاحات و  اند؛ ا
  کنم. قدس، هنر قدسی، هنرهاي کارکردي، هنرهاي نمادگرا استفاده نمیگرایان، همچون: هنر م بندي سنّت دسته

 تا) میان نشانه و نماد، تفاوتهاي اساسی وجود دارد.(ر.ك: بورکهارت، بی .5
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گذارند؛ در  دست هنرها به توصیفات و تصویرهاي کلّی بسنده کرده، جزییات را به ذهن مخاطب وا می
یا بهشتی آسمانی را در ذهن خود ترسیم  نتیجه مخاطب اثر هنري که انسانی متدین است، انسانی مقدس

  کند. کند و در ذهن خود، قداست موضوع اثر هنري را حفظ می می

شود، این امر کاملاً رعایت  اي که در آثار اسلامی دیده می ها و خطوط منحنی براي مثال، در اسلیمی
دهند و این  مخاطب قرار می ها و خطوط، ذهنیتی از فضاي درختان بهشتی را در اختیار شده است. این منحنی

سازد. در  مخاطب است که در ذهنش با توجه به همۀ اطلاعات بیرونی خود، بهشتی مطبوع براي خودش می
» هنر اسلامی«رو هستیم. به طور کلّی، در هنرهایی که امروزه به نام  خط و خطاطی نیز با همین امر روبه

ت هنرها به مثابۀ متونی باز، اجازة فکر کردن به مخاطب شود، این امر رعایت شده است. این دس خوانده می
تواند به مثابۀ یک  زدایی از سوژة خود ندارد؛ در نتیجه می کردن و قداست دهد و اصراري بر زمینی می

  رسانه، معارف دینی را منتقل کند.

خاطب منتقل پردازد؛ اصول و کلّیاتی را به م قرآن نیز همین رویکرد را دارد و کمتر به جزییات می
بندي کند. این روش را  دهد که جزییات را خود صورت کند و پس از آن به تصور مخاطب اجازه می می
توان در توصیف پیامبران دید. قرآن در توصیف هیچ یک از پیامبران به صفات ظاهري آنان اشاره  می

حد کلّیات است. در این دهد، گزارشی در  کند. حتّی گزارشی که قرآن از داستان حضرت یوسف می نمی
و  )26(یوسف: کند ترین حالت توصیف می گزارش، جزییاتی از مکان و زمان نداریم. قرآن داور را در کلیّ

  کند که این داور، کودك بوده است؛ جوان بوده یا پیرمردي جاافتاده. حتّی مشخص نمی

و  1صیفات کلّی از بهشت داریمشود. ما تو گونه رفتار می در توصیف وعده و وعیدهاي الاهی نیز همین
شناسیم. همین باعث شده که بهشت همیشه براي انسانها آرزویی بزرگ  نعیم الاهی را در حد کلّیات می

کند.  باشد. حجابی که روي جزییات بهشت کشیده شده است، ولعی براي دستیابی به آن در انسان ایجاد می
شود، بسیار محدودتر از بهشت است. جزییاتی که  ده میاي که از جهنم دا در سوي مقابل نیز تصویر کلیّ

دهد تا با توجه  دهد؛ بلکه مقدماتی را به ذهن می درباره جهنم آمده است، تصویر کاملاً شفافی به انسان نمی
به صفات دیگر خداوند، همچون قدرت و قهاریت، جهنم را تصور کند. اگر خداوند به طور جزیی به 

کرد، با توجه به محدودیت ادبیات و کلمات،  ، هر قدر هم که جزییات را بیان میپرداخت توصیف جهنم می
شد و ممکن بود این جهنمِ با صفات محدود و  در نهایت یک جهنم محدود به صفات مشخص معرفی می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ما هیچ . آیاتی از قرآن گاهی جزییاتی را بیان کرده1 انند تصویر جزیی تو کدام از اینها نمی اند؛ مانند چشمۀ کوثر، انهار عسل مصفاّ، باغها و...، ا

توانند شمایل کلّی از بهشت ترسیم کنند.  اند، تنها می نمایشی براي قاري قرآن فراهم کنند. شاید بتوان گفت این جزییاتی که در حکم کلّی
یا بعدها به پرسشهایی که دربارة بهشت است، مؤید همین ادعاست. مکان بهشت در قرآن مشخصّ نشده است. اینکه آیا بهشت الآن وجود دارد 

  شود. وجود خواهد آمد، از مباحث علمی میان فلاسفه و عرفاست. این امر ادبی به زیباترین نحو در قرآن دیده می
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نمود تا بتواند آنان را از کارهاي زشت بر حذر دارد. اما  اي چندان دهشتناك نمی مشخص، براي عده
در قرآن آمده، براي هر کسی دهشتناك است و این نحو ادبیات در امور مادي، کارکرد  جهنمی که

  مضاعفی دارد.

توان گفت این اشاره به کلّیات و پرهیز از نزدیک شدن به هنر فیگوریتیو که در هنر اسلامی دیده  می
ها،  نامه به گواهی فتوت شود، از قرآن الهام گرفته شده باشد. با توجه به اینکه هنرمندان هنر اسلامی می

بنابر این، پرهیز از  1اند، بعید نیست قرآن را الگوي هنري خود قرار داده باشند. شخصیتهایی متدین بوده
  اي از قرآن نشأت گرفته است. پرداختن به جزییات در هنر اسلامی و تسلیم نشدن به هنر فیگوریتیو تا اندازه

لفظ عامی است که هنرهایی چون مینیاتور ایرانی را نیز در بر  البته شاید اشکال شود که هنر اسلامی
توان گفت که این دقیقه در مینیاتور ایرانی نیز لحاظ شده است. مینیاتور ایرانی  گیرد. در پاسخ می می

شاید نقاشی غربی جزء هنرهایی باشد که از موضوع خود  2تفاوتهاي بسیاري با نقاشی غربی دارد.
گونه نیست. مینیاتور  د و به تعریف من، جزء هنرهاي مبعد باشد؛ ولی مینیاتور ایرانی اینکن زدایی می قداست

اي  شوند، تنها نشانه ایرانی هرگز به دنبال تصویرگري جزییات نیست. صورتهایی که در مینیاتور کشیده می
هاي موجود در  هرهاند و هرگز بیانگر صورت واقعی شخصیتهاي داستان نیستند. اگر به چ از صورت انسانی

  اند و تفاوت چندانی با هم ندارند. ها یکسان توان دید اغلب چهره این مینیاتورها دقّت شود، می

گاه وارد مینیاتور ایرانی نشد و عمق پیدا نکرد تا در حد نماد باقی بماند. نبود بعد سوم به  هیچ 3بعد سوم
در مینیاتورهایی که رنگ و بوي دینی دارند  4فهم کن.گوید این اثر را تنها در حد نماد واقعیت  مخاطب می

اي از نور سر حضرت را احاطه کرده  و صورت یکی از حضرات معصومین در آنها کشیده شده، معمولاً هاله
زدایی نشود و مجبور نشود صورت حضرت را بکشد و هم تمایز ایشان با بقیۀ افراد  است تا هم تقدس

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
زنند. مثلاً معتقدند شکل چراغهاي داخل مساجد بر  دانند و مثالهاي بسیاري می گرایان آثار هنر اسلامی را برگرفته از آیات و روایت می . سنّت1

) چنین شکلی به خود گرفته است. براي چهارباغ، گنبد، حوض آب و... هر کدام 35نور: »(االله نور السموات و الارض«مشکات در آیۀ  اساس کلمه
مثالها چندان قابل قبول نباشد و 55: 1389نصر،  ؛72: 1376الدینی،  ؛ تاج227-228: 1383آورند(رحمتی،  آیه یا روایتی می ). شاید برخی از این 

  آنها مشکل باشد. اما این سخن که قرآن الگوي مسلمانان در خلق اثر هنري بوده، به طور کلی سخن مقبولی است.اثبات 
  )17: 1378باي،  آرایی بوده است.(کن شده و بخشی از هنر کتاب . مینیاتور در زمان خودش به چشم یک هنر مجزاّ دیده نمی2
شاه، بعد  هاي ایرانی تنها داراي دو بعد طول و عرض بودند و تا پیش از دورة فتحعلی عمولاً نقاشیشود. م . در مینیاتور ایرانی کمتر عمق دیده می3

گیرند، بعد سوم  کنند و تحت تاثیر آثار اروپایی قرار می ). پس از این دوره که نقاشان ایرانی به اروپا سفر می121: 1378باي،  سوم را ندارند(کن
مینیاتور ایرانی در قرن نهم هاي اروپایی، ارزش خود را از دست می شود. نقاشی ایرانی پس از نفوذ شیوه مییعنی عمق وارد نقاشی ایرانی   - دهد. 

  به اوج خود رسید و پس از آن آرام آرام به دوران افول خود نزدیک شد. -دورة تیموریان و اوایل دوره صفویه 
توانید ضلع پشتی ساختمان را که در حالت عادي قابل رؤیت نیست، ببینید. زاویۀ  نه شما میاي است که براي نمو اندازه دوري از واقعیت گاهی به .4

کشد. براي نمونه: تابلوي خسرو و شیرین از خمسۀ نظامی،  روست، اما دیوارهاي کناري که قابل دیدن نیستند را نیز به تصویر می دید نقاش از روبه
 )75: 1378باي،  .(کنمکتب ترکمانان، تبریز، اواخر قرن نهم هجري
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(ص)  ترین شاهکارهاي مینیاتور اسلامی است، صورت پیامبر که یکی از مهم 1نامه مشخص باشد. در معراج
گرچه نقاشی شده، ولی کاملاً به صورت تیپیکالِ صورت انسانی کشیده شده است و هیچ ممیزة خاصی در 
صورت به کار نرفته است تا بتوان پیامبر(ص) را از دیگران تشخیص داد. براي اینکه مخاطب بتواند حضرت 

اي در اطراف ایشان طراحی شده و هر کجا که خواسته است  هاله را از دیگران تشخیص دهد،  ایشان
پیامبر(ص) را نشان دهد، از این هاله کمک گرفته است. نقاش در تمام نقاشی خود به کلی از قواعد نقاشی 

کند تا  ک میرئال فاصله گرفته؛ تا حدي که براي مرکب حضرت، صورت انسانی کشیده است. همۀ اینها کم
  دار نشود.  مخاطب، این تصویر پیامبر(ص) را تصویري صرفاً نمادین بداند و قداست صورت حضرت خدشه

شوند،  گذارند و با فاعلیتی که براي او قائل می هنرهاي مقربّ با فضایی که براي ذهن مخاطب آزاد می
قربّ را در رساندن مفاهیم دینی به تر شود و نقش م دهند به حقیقت امر مقدس نزدیک به مخاطب اجازه می

  کنند. مخاطب ایفا می

  
  ج) هنر مبعد

دهد، هنري قرار دارد که به شدت تمایل دارد همۀ  در مقابل هنري که به بازتاب جزییات اهمیت نمی
رو هستیم. از همان  جزییات را تا حد امکان انعکاس دهد. از ابتداي شروع تاریخ هنر غرب با این هنر روبه

ان، تلاش هنرمندان غربی این بوده است که تا حد امکان اثر خود را شبیه به واقعیت خلق کنند؛ لذا کمال زم
هنر را  (بوطیقا/ رساله شعر)و ارسطو )10(رساله جمهوري، کتاب شماره دانند. افلاطون اثر هنري را شباهت به واقعیت می

د که به دنبال تقلید از طبیعت است. این تعریف گرچه دانن دانند و هنرمند را کسی می برداري می تقلید و کپی
دهندة شیوة خلق اثر هنري در آن زمان بوده است. تلاش  بعدها توسط فیلسوفان غربی اصلاح شد، اما نشان

دهندة عین خارجی است، آرزوي هنر غربی بوده است که  براي رسیدن به اثر هنري که صددرصد بازتاب
وربین عکاسی به ثمر نشست و در گام نهایی با سینما به اوج خود رسید. غرب با در نهایت با به وجودآمدن د

سینما به همۀ آرزویش رسید و به هر آنچه در جستجویش بود دست یافت. شاید به همین دلیل، غرب بعد از 
  2شود. سینما پیشرفت خاصی در هنر نداشته و به دوران مرگ هنر خود نزدیک می

تواند سوژه را به تصویر بکشد و مخاطب، شخصیتی منفعل است  مند است که میدر این هنرها تنها هنر
که فقط باید به تماشا بنشیند. ذهن و تصور مخاطب هیچ نقشی در اثر هنري ندارد؛ برخلاف هنرهاي مقربّ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ا . کتابی است که در دوران سلطنت شاهرخ، نقاشی و نگارش شده است. این کتاب به وسیلۀ مینیاتور، معراج پیامبر(ص) را به تصویر کشیده و ب1

  )1385خط ایغور کتابت شده است.(رزسگاي، 
اي متفاوت به سوژه نگاه کنند؛ براي نمونه،  نار بگذارند و به گونهنگري را ک کنند جزیی رو هستیم که تلاش می در این میان با سبکهایی روبه .2

 اي در تاریخ هنر ثبت شود. سبک کوبیسم. اما این تلاشها به ثمر ننشست و نتوانست به عنوان اتّفاق برجسته
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که ذهن و تصور مخاطب، جایگاه خاصی داشت. خواننده در شعر حافظ، یک منفعل محض نیست؛ بلکه او 
شده توسط شاعر را بر عهده دارد. اثر هنري تنها با همدلی خواننده است که  ظیفۀ تکمیل زیبایی ترسیمنیز و

  کند. معنا پیدا می

ترین جزییات،  کند کوچک دنبال نمایش نماد نیست، بلکه تلاش می سازي در یونان و روم به مجسمه
شود.  گرایی کاملاً مشاهده می  ل به واقعمانند رگ بازوي قهرمان را نیز نشان دهد. در نقاشی نیز این می

آید. نقاشی غربی جنبۀ انتزاعی ندارد و فیگوریتیو  جزییات تا جایی که مقدور نقاش است، به تصویر در می
شود. در دورة  گرایی آشکار می اگر در بستر تاریخی، تطور نقاشی را بررسی کنیم، این میل به واقعاست. 

کند  کند. او تلاش می آید و نقاش بعد سوم را به طول و عرض اضافه می پدید می 2مقولۀ پرسپکتیو 1رنسانس،
دو بعدي، یک بعد جدید؛ یعنی عمق را به وجود آورد. در این تلاش،  3روي کاغذ؛ یعنی یک جسم به تسامح

حتیّ  نقاش اصرار دارد به مخاطب بگوید من تمام واقعیت را به طور کامل به تو نشان دادم. در این دوره
  هاي دینی مسیحیت نیز عمق پیدا کردند و دیگر کارکردي براي تصور مخاطب، قابل تصور نیست. نقاشی

شود  زدایی در این دوره کاملاً در مسیحت مشهود است. مسیح به یک انسان زمینی تبدیل می قداست
بیا نیز به این ترتیب، آسمانی توانید عکس سه بعدي او را به طور دقیق ببینید. حواریون و دیگر ان که شما می

  بودن خود را از دست دادند.

وجود پرسپکتیو حسی و اصرار بر این موضوع در نقاشی نقاشان رنسانس، در حقیقت، نزول هنرمند از 
رانده شدن آدم و حوا «توان در نقش فرشی  مقام تخیل ابداعی قدیم است... مصداق بارز چنین تنزّلی را می

در سقف نمازخانه ششم واتیکان کار شده، دید. در این پرده، زمان به » میکل آنژ«ط که توس» از بهشت
که متعلّق به دو زمان  آید. در این پرده، دو واقعه شده در تورات به نمایش در می حکایتصورت فانی و 

  )107: 1377(مددپور، کنند. شوند و صورت دنیوي پیدا می اثر جمع می  اند، در یک مختلف

شویم.  رو نمی ر تاریخی پس از رنسانس را بررسی کنیم، دیگر با قداست و آسمانی بودنی روبهاگر سی
دهند که هر پیامبري را به تصویر بکشند. گاهی نقاشان به بهانۀ واقعی بودن، پیامبر  نقاشان به خود جرأت می

خلقت آدم، تصاویر کم لباسی از اند. براي نمونه، به بهانۀ نقاشی داستان  را در کمترین لباس به تصویر کشیده
انسانیِ نه چندان زیبا به تصویر   صورت مریم(س) را با چهرة 4اند. و حوا به تصویر کشیده  حضرت آدم(ع)

  شد. گرایی اثر کاسته می کشیدیم، از واقع اند که اگر زیباتر از این می کشیده و ادعا کرده

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  فراگیر در دورة رنسانس ابداع شد. طور رسمی و شود، اما به تر مانند دورة طلایی یونان هم دیده می هاي قدیمی بعد سوم در برخی نقاشی .1
 )118: 1383نظام بازنمایی سه بعدي واقعیت است بر پهنه دو بعدي تصویر.(پاکباز،  .2
 کشد و دو بعد طول و عرض بیشتر ندارد. کاغذ خود یک شیئ سه بعدي است. اما در اینجا منظور سطح کاغذ است که نقاش روي آن تصویر می .3
 لوي آدم و حواي لاکوز کارناچ.براي نمونه تاب .4
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روي آن  ي است که مخاطب منفعلانه روبهسینما یکی از موضوعات اصلی بحث ماست. سینما هنر
کند مشغول دیدن تمام حقیقت است. سینما هنري است که تنها  نشیند و بدون اندك خلاقیتی توهم می می

کند تمام حقیقت را بازنمایی کرده است. این هنر که  کند؛ اما ادعا می نیمی از حقیقت را براي ما بیان می
بازي،  کند و با شعبده ي قدیمی است، همۀ جزییات صحنه را منعکس میبسیاري معتقدند اقتباسی از شگرد

  کند. توهمی را براي مخاطب به واقعیت تبدیل می

دهم و هیچ دخل و تصرفّی در آن  گونه که هست، به شما نشان می سینما ادعا دارد من واقع را همان
سازي و نقاشی  ي که از مجسمهکنم. در حقیقت؛ آرزوي بازتاب جهان خارج در چارچوب اثر هنر نمی

شروع شده بود، با عکاسی ادامه پیدا کرد و با سینما به تحقّق پیوست. مخاطب فیلم در سالن سینما، مخاطبی 
تواند انجام دهد، دست زدن براي نمایش سحرانگیز کارگردان است.  منفعل است و تنها کاري که می

اندازد و جایی براي تصور  نکات صحنه را از قلم نمی ترین سینمایی مانند سینماي ناتورالیستی، جزیی
زده در برابر پردة سینما بنشینند و مدهوش  اند بهت  گذارد. امروزه انسانها عادت کرده مخاطب نمی

  بازي، بازیگران و کارگردان شوند. شعبده

اري معتقد شدند گرایی و نشان دادن جزییات به قدري جذاّب بود که پس از اختراع سینما بسی این واقع
اش  کرد، معجزه سینما معجزه است و تا این حد اغراق کردند که گفتند اگر پیامبري در عصر ما ظهور می

شد. ولی پس از گذشت زمانی کوتاه، متفکّران به خطر سینما واقف شدند و همین سینما در غرب  سینما می
وسوسۀ وارد کردن چیزهاي «ه آن را حاصل ک وتاز بخشی از ارباب کلیسا قرار گرفت؛ تا جایی مورد تاخت

هاي معنوي ژرف از  تجربه«گوید:  کشیش مسیحی دربارة سینما می )1974(2توزر 1دانستند.» نو به کار خدا
توان  شوند. این درست است که تنها با فکر کردن نمی مطالعۀ بسیار، دعاي قلبی و تأمل طولانی حاصل می

توان خدا را درست  ت است که بدون تفکّر بسیار و از سر ستایش، نمیخداوند را یافت، ولی این نیز درس
توانند بکنند جز  روند، کاري نمی ترین قشر مغز ما را نشانه می شناخت. فیلمهاي دینی که آشکارا سطحی

  ».زنند ایجاد عادتهاي روانی بدي که به آمادگی روح ما براي دریافت پیامهاي معنوي اصیل صدمه می

ترین اجزاي صحنه را نشان  کند و کوچک واجهه با عالم مادي، تمام حقیقت را منعکس میسینما در م
تواند عالم متافیزیک را نیز نشان دهد.  کند می شود که سینما ادعا می دهد. اما مشکل از اینجا آغاز می می

د همین ادعایند. اند، مؤی تعداد فیلمها و سریالهايِ ماورایی که در سالهاي اخیر در ایران ساخته شده

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ته آوینی از نخستین محققانی است که به این نکته اشاره کرده و به تفصیل دربارة رهزن بودن سینماي داستانی در انتقال مفاهیم دینی سخن گف .1

هایی که با قصد فریب عقل و نفی اختیار  هاي است از حیل العاده، مجموعه تکنیک سینما نیز علاوه بر پیچیدگی بسیار زیاد و فوق«گوید:  است. او می
 تماشاگر گرد آمده است و بر خلاف تصور عام، هرگز انسان را به فطرت ثانوي که مقام تفکر و تذکر است رجوع نمی دهد. ... نباید سینما یا

  )157: 1382توانند هر محتوایی را بپذیرند.(آوینی،  تلویزیون را چون ظرفی مجوف تصور کرد که می
2. A.W. Tozer 
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سازان به راحتی بهشت و جهنّم، جنّ و فرشته، وحی و الهام و حتّی ارتباط با موعود را به تصویر  فیلم
کشند و مخاطب که تا به حال راستگویی سینما در امور مادي را دیده است، در امور غیر مادي نیز به  می

  کند. سینما اعتماد می

کند و هنرمند با توجه به اعتماد مخاطب، به  عتماد مخاطب را جلب میراستگویی سینما در امور مادي، ا
کشد که چندان مطبوع و  دهد بهشت را به تصویر بکشد و در نهایت، بهشتی به تصویر می خود جرأت می

آید چنان کریه که  مطلوب نیست؛ بهشتی در حد زیباترین جنگلهاي شمال ایران و شیطانی به تصویر در می
آیند و قداست ایشان  صفتی هم از او فراري است. معصومان و اولیاي خدا به تصویر در می طانهر انسان شی

نشیند و بازیگري که پیش از این نقش  اي نه چندان دلنشین به جاي چهرة معصوم می رود. چهره از بین می
  گیرد. اي از اولیاي خدا قرار می کرده است، جاي ولی یک دزد فراري را بازي می

تواند زبان مناسبی براي انتقال مفاهیم  توان گفت سینما با وضعیت کنونی نمی ور اجمالی و گذرا میبه ط
دینی باشد. شاید بتوان از این سینما به عنوان ابزاري براي آموزش اخلاق کاربردي استفاده کرد و مانند 

دانست که کارکرد  2تتوان در ردیف دیداکتیک آر سینما را می 1اي آموزشی به آن نگاه کرد. وسیله
گونه که امروزه سینما و تلویزیون از ابزارهاي مهم آموزش در دنیا هستند، اما از این  آموزشی دارند؛ همان

گر معارف دینی باشد. هنر مبعد جز اینکه تصویري اشتباه از دین  توان انتظار داشت توصیف هنر نمی
  مفاهیم دینی باشد.تواند مقربّ  دهد، سود دیگري ندارد و هرگز نمی می

تواند زبانی  البته نویسنده معتقد نیست که سینما مشکل ذاتی دارد و به علتّ مشکل ذاتی نیست که نمی
تواند تصویري  تواند زبان دین باشد و تنها می براي ورود به حیطۀ امور دینی باشد، بلکه سینماي موجود نمی

، هنري ترسیم »اقتراح«دهد. در بخش بعدي با عنوان غلط از ماورا و مفاهیم غیر مادي به انسان تحویل 
  تواند به عنوان زبان دین باشد. شود که توانایی به تصویر کشیدن مفاهیم ماوراي حس را دارد و می می

  
  د) اقتراح

توانیم تشخیص بدهیم چرا هنرهاي مقربّ  گذاریم، می هنگامی که هنرهاي مقربّ و مبعد را کنار هم می
اند مفاهیم دینی و غیر مادي را به راحتی نشان دهند، ولی هنرهاي غربی  اند و توانسته دین بودهمعمولاً زبان 

  اند. معمولاً از انتقال مفاهیم متافیزیکی عاجز بوده

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
امروزه یکی از کاربردهاي فیلم، آموزش علوم فنی و تکنولوژي است. براي راهنمایی و آموزش چگونگی بسیاري از وسایل از فیلم استفاده  .1

 کنند. کنند. مدارس براي آموزش مصرف صحیح، آموزش بهداشت، ورزش و ... از فیلم استفاده می می
2. Didactic 
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گاه ادعاي توانایی به تصویرکشیدن مفاهیم ماورایی را نداشتند و هنگام ضرورت  هنرهاي مقربّ هیچ
اند. نماد به جاي اینکه خود امر غیر مادي را  مادي، از نمادها استفاده کرده براي به تصویرکشیدن امور غیر
سپارد. هنر به دلیل حیث مادي  کند و بیان امر غیر مادي را به ذهن انسان می بیان کند، کلّیاتی را ترسیم می

لیل ویژگی تر از یک محدودة مشخص را ندارد. اما ذهن به د خود، توانایی ترسیم امر نامحدود یا بزرگ
تواند هر امر والا و بزرگی را درك کند.  می 1نهایت را فهم کند و به دلیل تجرّد ادراك تواند بی خاصش می

هنر اسلامی،  2تواند امور غیر مادي را به انسان منتقل کند. هنر اسلامی به دلیل توجه به این قابلیت ذهن می
کند و در اثر این تعامل، امر  ها، ذهن انسان را درگیر میکند، بلکه با کمک نماد امر غیر مادي را ترسیم نمی

  شود. غیر مادي درك می

کند تصویر زمینی و مادي از یک  گیرد و تلاش می اما هنر مبعد از این ویژگی ذهن انسان کمک نمی
شود تصویري ناقص و مجعول از امر غیر مادي به  امر غیر مادي به مخاطب ارائه دهد. این کار باعث می
بتواند آن را در  هاي امر غیر مادي را بتراشد تا مخاطب ارائه شود. هنرمند غربی مجبور است گوشه

چارچوب سینما جاي دهد. این تراشیدن و زمینی کردن، تصویري خلاف آنچه در متون مقدس و سنتّ 
  دهد. دینی آمده است، به مخاطب می

را کنار بگذارد و ادعاي توانایی نمایش دادن بنابر این، به طور مشخص اگر هنر غربی این صفت خود 
تواند به عنوان زبانی براي انتقال مفاهیم دینی  امور غیر مادي را نداشته باشد، مشکلی با این هنر نداریم و می

به کار گرفته شود. برخی از هنرمندان غربی به این مشکل پی برده، سبکی متفاوت را انتخاب کردند تا 
سازان،  را درگیر و امر ماورایی را به مخاطب منتقل کنند. این گروه از نقاشان و فیلم بتوانند ذهن مخاطب

اند مفاهیم دینی را بدون تحریف و دخل و تصرفّ در آثار  کنند و به راحتی توانسته بیشتر از نماد استفاده می
  خود به نمایش بگذارند.

ها و در دورة ما در سینما باعث  شمایل روست. به تصویر کشیدن مسیح در مسیحیت با این مشکل روبه
شده است که قداست مسیح از بین برود و بعد الهی مسیح نادیده گرفته شود. قداست مسیح نزد یک مسلمان 
بیشتر از قداست میسح نزد مسیحیان است. وقتی مسیح به انسانی زمینی تبدیل شد، کلامش نیز کلامی زمینی 

  ارد.شود و انتظار دیگر معنایی ند می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 اند. تفصیل درباره تجرّد ادراك سخن گفته و چندین ادلهّ از جمله استحاله انطباع کبیر در صغیر براي آن اقامه کردهفلاسفۀ اسلامی به  .1

اند. بسیاري از این هنرمندان خود فیلسوف یا حکیم بودند به همین دلیل از مسائل نفس  هنرمندان مسلمان همیشه از مسائل فلسفی آگاهی داشته 2.
ما گونه نبوده است؛ یعنی فیلسوفان اهمیت چندانی براي نفس قائل نبودند. فلسفۀ ذهن امري جدید است. از طرف  در غرب این آگاهی داشتند، ا

اند. در نتیجه، قدرت و توانایی ذهن در اثر هنري غربی جایی ندارد و به آن بهایی داده  دیگر، هنرمندان غربی کمتر از فلسفه و حکمت اطلاع داشته
توانند به پیشبرد فلسفۀ هنر کمک کنند. پل میان مسائل فلسفۀ ذهن و  اند که می ئلی همچون تجردّ ادراك و ...، مسائل فلسفۀ ذهننشده است. مسا

  فلسفۀ هنر در حل این مشکلات نقش اساسی دارد.
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شود آسیبی به مفاهیم  استفاده از نماد در هنرها و فیلمهاي دینی علاوه بر کارکردهاي فراوان، موجب می
و شخصیتهاي دینی وارد نشود و غیر مادي بودن مفاهیم و ارتباط با وحی داشتن حضرات معصومین 

 1ي مثال، سینماي ناتورالیستیدار نشود. البته همۀ سبکهاي هنري تاب استفاده از نماد را ندارند. برا خدشه
هاي طبیعی بر اساس اصول و قوانین علمی، رکن اصلی  دادن پدیده تواند از نماد استفاده کند. نشان نمی

تواند  تواند از نماد استفاده کند و هرگز این سبک به علت ماهیتش نمی سینماي ناتورالیستی است و نمی
هیم دینی باید سراغ سبکهایی برود که در وهلۀ اول با ذاتیات دین پیامی دینی را منتقل کند. براي انتقال مفا

  در تعارض نباشند و در وهلۀ دوم بتوانند از نماد استفاده کنند.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Naturalism 
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